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Abstract 

Although chastity and hijab differ in nature, with chastity understood 

as an internal and spiritual dimension and hijab as its physical and 

outward manifestation, the two are inextricably interconnected in the 

realization of moral well-being. This study aims to examine the 

relationship between these two concepts in Qur’anic exegeses, with an 

emphasis on the views of Shiite and Sunni exegetes. Employing 

content analysis and a comparative examination, the findings indicate 

that although differences exist among various schools regarding the 

details of the relevant rulings and the scope of required clothing, there 

is consensus among Shiite and Sunni exegetes on the necessity of 

harmony between chastity and hijab. The findings also show that 
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challenges such as the dominance of personal desires and erroneous 

interpretations are among the principal factors threatening these 

values. The study ultimately concludes that hijab and chastity 

constitute two complementary dimensions of a single ethical system 

and that, together, they contribute to ensuring individual and social 

security. 
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في تفاسير « الحجاب»و« العفاف»دراسة العلاقة المفهومية بين 
 السن ةمع التأييد على رؤية أبرز مفسري الشيعة وأهل  القرآن

 2سکینة شیرزادي        1اريشمرتضی عبدي 
 لعلوم والثقافة الإسلامية، قم، إيران.ل المعهد العالي. أستاذ مشارك، مركز أبحاث المهدوية والدراسات المستقبلية، 1

m.abdichari@isca.ac.ir 

 (.الباحثة المسؤولةحاصلة علی المستوی الثالث من حوزة جويبار العلمية، مازندران، إيران ) .2
m.majidi@isca.ac.ir 

 الملخص

اطني، في حين يمثلّ العفاف والحجاب يختلفان من حيث طبيعتهما، فالعفاف بعُد معنوي ب مع أنّ 
ً الحجاب تجسيد ً مادي ا ً وظاهر ا ً ، فإن بينهما ترابطا ً وثيق ا لا ينفكّ عن تحقيق السلامة الأخلاقية.  ا

يم،  وتهدف هذه الدراسة إلى ال كشف عن طبيعة العلاقة بين هذين المفهومين في تفاسير القرآن ال كر
مع التركيز على آراء مفسري الشيعة وأهل السنةّ. واعتمدت الدراسة منهج تحليل المحتوى والمنهج 

تلافات في بعض تفاصيل الأحكام وفي حدود نطاق المقارن، وأظهرت نتائجها أنه، رغم وجود اخ
يقين متفقون على ضرورة التوافق بين العفة والحجاب.  الستر بين المدارس المختلفة، فإن مفسري الفر
                                                           

 :(. دراسة العلاقة 0202. )یشيرزادي، سکينة؛ عبدي شاري، مرتض الاستشهاد بهذه المقالة
ية أبرز مفسري الشيعة  « الحجاب»و« العفاف»المفهومية بين  في تفاسير القرآن مع التأكيد على رؤ

 .160-103(، صص 1)8، إدارة المعرفة الإسلاميةوأهل السنةّ. 
https://Doi.org/10.22081/jikm.2026.74999.1113 

  :يرانالعالي لمعهد الالناشر: ؛ يةبحثنوع المقال  لعلوم والثقافة الإسلامية، قم، إ
  :98/42/9491تاریخ الإستلام   :04/49/9496تاریخ التعدیل   :92/49/9496تاریخ القبول   :92/40/9496تاریخ الإصدار 

0502©  
 والنشر الکاملة.یحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع 
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جملة من التحديات، وفي مقدمتها غلبة الهوى والتفسيرات غير الصحيحة،  كذلك بينّت النتائج أنّ 
 ّ الحجاب والعفاف  متين. وتوصلت الدراسة في ختامها إلى أنّ ل عوامل أساسية تهدد هاتين القيتمث

بعُدان متكاملان لمنظومة أخلاقية واحدة، وأن تكاملهما يسهم في ضمان الأمن الفردي 
 والاجتماعي.

 المفتاحیةالکلمات 

 العفاف، الحجاب، التفسير المقارن، المفسرون، الأمن الأخلاقي.
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 قرآن ریدر تفاس« حجاب»با « عفاف» یارتباط مفهوم یبررس
 (سنت و اهل عهیمفسران مهم ش دگاهیبر د دیبا تأک)

 2سکینه شیرزادی         1مرتضی عبدی چاری

 .(نویسنده مسئول) استاديار، پژوهشكده مهدويت و آينده پژوهی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم. ايران .1
m.abdichari@isca.ac.ir 

 .. ايران، مازندران ( حوزه علميه جويبار3)سطح . دانش آموخته 2
m.majidi@isca.ac.ir 

 چکیده

ای کته عفتاف را بایتد ب عتد گونتهانتد  بتهاگرچه عفاف و حجاب از منظر ماهی  با یکدیگر متفاوت

اما این دو در تحقتق ستلام  اخلاقتی  ،معنوی و درونی و حجاب را نمود فیزیکی و ظاهری دانس 

پیوندی ناگسستنی دارند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه میتان ایتن دو مفهتوم در تفاستیر قترآن 

گیتری از روش تحلیتل کریم و با تأکید بر دیدگاه مفسران شیعه و سنی انجتام گرفتته است . بتا بهره

ئیات احکام و دامنه پوشتش میتان مکاتت  محتوا و بررسی تطبیقی، نتایج نشان داد که اگرچه در جز

شود، اما در ضرورت هماهنگی میان عف  و حجاب، میان مفستران هایی مشاهده میمختلف تفاوت

هایی همچون غلبته هتوای ها حاکی از آن اس  که چالشفریقین اجماع وجود دارد. همچنین، یافته
                                                           

 :بتا « عفتاف» یارتبتاط مفهتوم ی(. بررست0450. )ینهستک یرزادی،شت ی؛مرتضت ی،چار یعبد استناد به این مقالهه
 ،یداندش اسدلام یریتمددستن (. و اهتل  یعهمفستران مهتم شت یدگاهبر د یدقرآن )با تأک یردر تفاس« حجاب»
 .004-003(، صص 0)8

https://Doi.org/10.22081/jikm.2026.74999.1113 

 :یرانقم، ا ی،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام ناشر: پژوهشی؛ نوع مقاله 
  46/47/9040: افتیدر  خیتار  94/99/9040اصلاح:  خیتار  40/99/9040: رشیپذ خیتار  42/49/9041 :نیآنلا تاریخ انتشار 

 «اس  محفوظ سندگانینو یبرا انتشار کامل حقوق و تألیف حق»©  0450
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در  حاضتر هتا هستتند. پتژوهشزشنفس و تفسیرهای نادرس ، از عوامل اصلی تهدیدکننده ایتن ار

گیرد که حجاب و عفاف دو ب عد مکمل یک نظام اخلاقی واحد هستند که در کنتار نهای  نتیجه می

 کنند.هم، امنی  فردی و اجتماعی را تضمین می

 هاکلیدواژه

 عفاف، حجاب، تفسیر تطبیقی، مفسران، امنی  اخلاقی.
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 مقدمه

ین در نظتام اخلاقتی و اجتمتاعی استلام است  کته مقوله عفاف و حجاب از مبتانی بنیتاد

های قرآنی، ایتن دو مفهتوم کند. در آموزهکرام  انسانی و سلام  جامعه را تضمین می

عنوان اند. عفاف، بتهعنوان دو رکن مکمل در جه  تعالی فردی و اجتماعی تبیین شدهبه

دارد؛ در حتالی کته  ب عد درونی و روانی، بر خویشتنداری، وقتار و کنتترل غرایتز دالت 

عنوان نمتود بیرونتی، تجلتی ایتن عفت  بتاطنی در الگتوی پوشتش و تعتاملات حجاب به

ستن ( در طتول تتاری  تفستیر قترآن، بتا مفستران فتریقین )شتیعه و اهل اجتماعی است .

انتد. در حتالی کته مفستتران رویکردهتای گونتاگون بته واکتاوی ایتتن دو مفهتوم پرداخته

لأحکدام  الجدامع(، قرطبی )زانیالم(، علامه طباطبایی )انیالبمجمعنامداری چون طبرسی )

( در جزئیات فقهی و میالقرنن العظ ریرفسکثیر )( و ابنریالکب ریالتفس(، فخر رازی )القرنن

های متنوعی هستند، اما در اصل  پیوند  ناگسستنی میان عفت   حدود پوشش دارای دیدگاه

ای نظیتر دارند. همچنتین، آنتان عوامتل تهدیدکننتدهنظر باطنی و حجاب  ظاهری، اجماع

های نادرست  از هتای بیگانته و برداشت غلبه هوای نفس، ضعف ایمان، تترویج فرهنگ

با وجود اهمیت  ایتن  اند.ها شناسایی کردهعنوان موانع اصلی تحقق این ارزشآیات را به

پیشتین یتا تنهتا بتر دهد که بستیاری از مطالعتات موضوع، بررسی متون تفسیری نشان می

صورت انتزاعتی بررستی اند و یا مفهوم عفاف را بههای ظاهری حجاب متمرکز بودهجنبه

موجود، ضرورت تبیین رابطته ستاختاری و تطبیقتی « خلاء پژوهشی»سان، اند. بدینکرده

کند. بر ایتن استا ، پتژوهش حاضتر بتا میان این دو مؤلفه را در تفاسیر قرآن ایجاب می

ای، ضمن واکاوی آیات کلیدی و آرای مفسران برجسته شیعه مقایسه-حلیلیرویکردی ت

رابطته ستاختاری عفتاف و حجتاب در »و سنی، در پی پاس  به این پرسش اصلی است : 

ها یا اشتراکاتی در آرای مفستران فتریقین پیرامتون ایتن تفاسیر قرآن چیس  و چه تفاوت

. ارائته تحلیتل 0محور قابل تبیتین است : نوآوری این مطالعه در سه  «ارتباط وجود دارد؟

 سن  در خصتوخ رابطته عفت  و حجتاب؛ های مفسران شیعه و اهلای از دیدگاهمقایسه

. بررسی مصادیق عملی 9. تمرکز ویژه بر ارتباط ساختاری )نه جداگانه( این دو مفهوم؛ 0

ننتده شناسی عوامل تهدیدکعفاف و حجاب )در ساح  رفتار، گفتار و پوشش( و آسی 
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آنها. این پتژوهش در نهایت  بتا ارائته تصتویری جتامع از وحتدت  عملکتردی عفتاف و 

هتای آتتی فتراهم های فرهنگتی و پژوهشگذاریحجاب، بستری علمتی بترای سیاست 

آورد. در این پژوهش به دیدگاه مفسران شیعه با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبتایی در می

ستن  بتا تأکیتد بتر طور از مفستران اهلو همین انیمجمع البو مرحوم طبرسی در  زانیالم

و   الکشددا  ریرفسددو زمخشتتری در  یطبددر ریرفسدددیتتدگاه محمتتد بتتن جریتتر طبتتری در 

 پرداخته خواهد شد. ،الجامع الاحکام القرنن ریرفس طور قرطبی درهمین

 قبل از ورود به این پژوهش ازم اس  این دو واژه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد:

 مفهوم لغوی و اصطلاحی حجاب. 1

، 0، ج0900)قرشتی بنتابی، داننتد متی« ح ج ب»را مصتدر از ریشته « حجتاب»لغ  شناسان 

 «پوشتش، ستتر»و به معنای مانع چیزی که بین دو چیز جدایی افکند، پوشتاندن و  (059 خ

و « حَجََ  الشيءَ و حَجَبهَ، سَتترَه او را پنهتان کترد»که به معانی  (22، خ 0، ج0928)مصطفوی، 

ترٍ، زن محجوبه زنی با پوشتش پوشتیده» ت رَتْ ب س  وبةً، قد س   کار رفتته است بته« امرأة مَحْج 

 .(038، خ ق0450، 0منظور، ج )ابن

 اندهبرخی نیز آن را به معنای بازداشتن و ممانع  از دستر  و رسیدن به چیزی دانست

به معنتای پوششتی است  کته متانع از دیتده شتدن  همچنین ،(003، خ ق0400)راغ  اصفهانی، 

؛ فیتومی، 038، خ 0ق، ج0404)ابن منظتور،  شود و فاصله بین دو چیز اس شیء پوشانده شده می

و مراد از پوشش زن در اسلام این اس  که زن در معاشترت ختود بتا  (000، خ ق0450، 0ج

؛ (09، خ 0923)مطهتری،  گتری و خودنمتایی نپتردازدن خود را بپوشاند و به جلتوهمردان، بد

نین حجاب در لغ  به معنای ستر و پوشتش چفتوای فقها هم مؤید همین مطل  اس . هم

ه کته بتین قلت  و ستایر آن چاس  و حجاب یعنی پوشش و حجاب درون انسان یعنی آن

یعنتی آن را پوشتانید، زن محجتوب، « حجبه»و  (030خ ، 0، جق0450)جوهری،  شودحائل می

 زنی که پوشیده باشد.

 اما حجاب دارای اصطلاحاتی در قرآن و حدیث اس : 

کار نرفته اس . آیاتی که دربتاره ایتن موضتوع لغ  حجاب به ،در آیات قرآن کریم
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حتتدود پوشتتش و  ،هستت  چتته در ستتوره مبارکتته نتتور و چتته در ستتوره مبارکتته احتتزاب

 کار بترده باشتدکرده اس  بدون آنکته کلمته حجتاب را بته بیانهای زن و مرد را تما 

 و نظیتر آن نیتز« خمتار»، «ثوب»، «جلباب»لغاتی چون در .(00-09 صصت، 0ق، ج0450)جوهری، 

ل معنای پوشش را به ذهن متبتادر می در قترآن  ستازد.در قرآن آمده اس  که در نگاه او 

در مورد چیزی استعمال شده کته از هتر نظتر، متانع دیتده شتدن « حجاب»کریم نیز واژه 

وَ إ ذا » وانیم:ختمیدر قرآن مجید  |که درباره زنان پیامبرچنان 1ود.شمیچیزی دیگری 

جابٍ... خواستتید از اگر از زنان چیتزی  ؛(09)احزاب،  «سَأَلتْ م وه نَّ مَتاعاً فسَْئلَ وه نَّ م نْ وَراء  ح 

 پش  پرده درخواس  کنید.

 ی روابتتن زن و متترد، دو دستتته آیتته منتتدقانوندر قتترآن کتتریم در متتورد حجتتاب و 

وجود دارد: دسته اول آیاتی که در متورد وجتوب پوشتش ظتاهری و حتد و کیفیت  آن 

نتد و کمینازل شده اس ؛ دسته دوم آیاتی که نوع رابطه بین مترد و زن نتامحرم را بیتان 

)موستو،،  ارددمتیماید، بر حذر نمیا از کارهایی که عف  و پاکدامنیشان را تهدید آنان ر

 .(40 خ ،0930

در قرآن کتریم، « حجاب»کارگیری کلمه ود بهشمیبا توجه به آنچه گفته شد معلوم 

در متورد پوشتش « حجتاب»به معنای حجاب اسلامی مصطلح نیس  بلکه استعمال کلمه 

کته بته « سَتتر»در اصطلاح فقها کلمته  بویژهجدید اس . در قدیم زن یک اصطلاح نسبتاً 

 کار رفته اس .معنی پوشش اس  به

اما در روایات حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتا جدید است  در قتدیم 

 کار رفتته است مخصوصاً در اصطلاح فقها، کلمه ستتر کته بته معنتای پوشتش است  بته

 .(03، خ 0923)مطهری، 

ق، 0450)فیتومی،  فقه دو واژه ساتر و حجاب آمده اس . واژه ساتر به معنای پوشتشدر 

و واژه حجاب در دو مفهوم مصدری و در قال  اسم معنا به معنی پوشاندن و  (022، خ 0ج
                                                           

؛ 09؛ احتزاب، آیته 00که عبارتنتد از: متریم، آیته  بیان شده اس واژه حجاب در هف  سوره قرآن کریم  .1
 .90؛ خ، 40؛ اسراء، آیه 0؛ فصل ، آیه 00؛ شور،، آیه 42اعراف، آیه 
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گاه در قال  اسم ذات و به معنای هر چیزی که میان دو شیء جتدایی انداختته و متانع از 

؛ فیروزآبتادی، 05، خ 9ق، ج0450)ابتن منظتور،  کار رفتته است بهرسیدن آن دو به یکدیگر شود 

 .(003، خ ق0400

کته آنتان هنگتام ای گونتهمراد از حجاب بیشتر پوشش بانوان مقصود اس  به ،در فقه

گتتری و مواجهتته و معاشتترت بتتا افتتراد نتتامحرم بتتدن ختتود را بپوشتتانند و از تبتترج جلتتوه

اب اسلامی بانوان دو بعد ایجابی و سلبی دارند: بعتد خودنمایی نیز بپرهیزند؛ بنابراین حج

ایجابی آن پوشش بدن و بعد سلبی آن حرام بودن خودنمایی در برخورد با نامحرم است  

و این دو بعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب استلامی بتانوان محقتق شتود. بتر ایتن 

رب واژه ستر است  و شتاید در زبان ع )پوشتش(رسد معادل دقیق اصطلاح نظر میاسا  به

استفاده از حجاب که برگرفته از فرهنگ قرآن اس  و ستی  ویژگتی ختاخ ایتن کلمته 

شود مانع بتین او و نامحرمتان قترار یعنی مانع و حائل بودن اس  که پوشش زن سب  می

گرفته و بتواند در جامعه حاضر شود در هتر صتورت متراد متا از ایتن واژه معنتای عرفتی 

 .(05، خ 0935زاده، مهدی) واژه ساتر در اصطلاح فقها باشدآنکه معادل 

 . مفهوم لغوی و اصطلاحی عفاف2

« ع ف ته»باشد کته مصتدر دیگتر آن می« عتفََّ »عین، متصدر متاده  فتح به« عَفاف»واژه 

روند. کتتتاب متتی کاربتتهباشتند و بجتای یکتدیگر به یک معنتا می دقیقاً  دو اس  و این

تل  : »معنی کرده گونهعف  را این «العدنن» عفت ، ختودداری از » ؛«العفه الکف  عمتا ا یحَ 

در تعریتف واژه  ،ابتن منظتور. (30، خ 0ج ق،0458)فراهیتدی،  «نتباشد چیزی اس  که حتلال

ق، 0404)ابتن منظتور،  «و نیکو نتیس  حلال خودداری از عمل یا سخنی که» گوید:عفاف می

در لغ  به معنای پاکدامنی، پارسایی و ختودداری از کارهتای « عفاف»واژه  .(009 ، خ3ج

زش  و مدیری  شهوت اس . عف  ، ویژه جنس زن نیس . این ارزش و روش، فراگیتر 

)طریحتی،  نتدکمیدوری ها و زشتتیهتا ویند که از حرامگمیعفیف ای اس . به پروا پیشه

 .(050، خ 0ق، ج 0454

فاف باید گف : عفاف از امتوری است  کته متلازم و همتراه در تعریف اصطلاحی ع
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شتود و استتعمال ایتن دو بتا هتم بستیار کار رفته و همواره در کنار آن دیده میحجاب به

گویند: عف  به وجود آمدن حالتی برای نفس اس  کته بته وستیله شایع اس . برخی می

و عفاف یعنی ختودداری  (009، خ ق0400)راغ  اصفهانی،  آن از غلبه شهوت جلوگیری شود

 .(30، خ 0ق، ج0450 )فراهیدی، ه حلال نیس چاز آن

گیتری آن در درون آدمتی موجت  کنتترل عفاف فضیلتی اخلاقتی است  کته شتکل

گردد. اگر انستان نگتاه ختویش را از حترام بتاز دارد و بته شهوات و تمایلات نفسانی می

یابتد و اگتر گفتتار ختود را قتق متیتح« عف  در نگاه»غض بصر نماید،  ،اصطلاح قرآن

تحقتق یافتته و اگتر در برگزیتدن « عف  در کتلام»مراقب  کند و سنجیده سخن بگوید، 

در متورد او صتدق خواهتد « عف  در پوشش»حریم نگه دارد هر لباسی را نپوشد،  ،لبا 

 (0938)دهقان پور،  کرد

 اتیعفاف در اصطلاح قرآن و روا یمفهوم شناس

رود، یعنتی بتاز کار متیآیات و روایات، غالبا در عفت  شتکم و دامتن بتهواژه عفاف در 

و تمتایلات حترام و نامشتروع. بتااترین مرتبته عفتاف، ها داشتن شکم و دامن از خواسته

های جنسی ممنوع و شبهه ناک اس  و برتتر و آمیزشها و آشامیدنیها پرهیز از خوردنی

ن کارهاس . به خاطر همین دشواری اس  از آن دق  در مقدمات، وسایل و موجبات ای

مَنْ ضَم نَ ل ی اثنْتَیَن  ضَم نْ   لهَ  عَلیَ اللّ ه  الجَْنَّةَ مَتنْ ضَتم نَ ل تی مَتا »فرمود: |که رسول خدا

جْلیَه  ضَم نْ   لهَ  عَلیَ اللّ ه  الجَْنَّةَ  هر که دو چیز را بر من ضمان  کنتد،  ؛«بیَنَ لحَْییه  وَ مَا بیَنَ ر 

وم که خدا او را به بهش  وارد کند: کسی که ضتامن شتود کته میتان دو شمیضامن من 

ل  و دو پای خود را )از گنتاه( نگهتدارد، متن بهشت  را بترایش از جانت  ختدا ضتامن 

وم )یعنی کسی که عف  زبان و فرج را برایم ضمان  کند متن هتم بهشت  را بتر او شمی

 .(000، خ 05ق، ج0400)حر عاملی، ( ومشمیضامن 

 ؛(028 ، خ40ق، ج0454)مجلستی،  «عفاف برترین عبادت است »فرمود:  ×امیر مؤمنان علی

بعتد از عفتاف  این حدیث، عبادات مهمی مثل نماز و روزه و حج و جهاد، در درجه بنابر
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ب دَ اللّ ه  ب شَی ءٍ أَفضَْلَ م نْ ع فَّة  بطَْنٍ وَ فرَْجٍ » فرمود: ×امام باقر قرار دارند. خداوند بته  ؛«مَا ع 

 .(03، خ 0، ج0988 )کلینی،چیزی برتر از عف  شکم و شرمگاه عبادت نشده اس  

 در تفاسیر مهم شیعه« حجاب»و « عفاف». رابطه مفهومی 1

تتوان از داستتان دختتران یمت زنان، عفاف در راه رفتن  یبه رعا که یموارداز  یکی

تي عَلتَی اسْتت حْیاء »...  :دیتفرمایکرد آنجا که م اف یدر  یشع ...« فجَاءَتتْه  إ حْتدَاه ما تمَْش 

که گوسفندان خود را  بیننددر میان مردم دو دختر را می ×در این آیه موسی (00)قصص، 

. نحوه راه رفتن این دو دختر با رعای  شترم شونداما به چاه نزدیک نمی کنندمراقب  می

 ..(88-83، صص2، ش0932)شعبان پور و دیگران،  و حیاس 

 در خصوخ آیه مذکور چنین آورده اس : المیزانعلامه در تفسیر 

به کلمه « ا حداه ما، یکی از آن دو»ضمیر در ...« فجَاءَتهْ  إ حْداه ما تمَْش ي عَلیَ ا سْت حْیاءٍ »

را نکتره، بتدون التف و ام آورد، بترا، « استتحیاء»گتردد، و اگتر کلمته برمی« امترأتین»

بوده، ایتن است  « استحیاء»آن حال  اس ، و مراد از اینکه راه رفتنش بر  رساندن عظم 

ََ أَجْترَ متا »در جمله « ما»که: عف  و نجاب  از طرز راه رفتنش پیدا بود، و حرف  یتَ ل یجَْز 

خوانتد تتا بته دهد که: پدر ما تتو را میمصدریه اس ، و به جمله چنین معنا می« سَقیََْ  لنَا

فلَمَ ا جاءَه  وَ قصََّ عَلیَهْ  الَقْصََصَ قتالَ »به گوسفندان ما را بدهد. جمله تو جزا، آب دادن  

نخست  احتوال او را  ×، اشاره دارد به اینکته شتعی  در برختورد بتا موستی...«ا تخََفْ 

داستان خود را بدو گف ، و شعی  به او تسکین نفتس داد بته  ×پرسیده، و سپس موسی

ه، چتون فرعونیتان بتر متدین تستلطی نداشتتند. در ایتن جتا این که از شر آنان نجات یافت

کترده بتود، کامتل شتده، چتون  ×استجاب  خداوند از آن سه دعایی را که قبلا موستی

هایش این بود که خدا او را از مصتر و از شتر متردم ستتمگر نجتاتش یکی از درخواس 

هایش خواست دهد، که شعی  در این آیه به و، مژده داد کته نجتات یتافتی، دوم از در

ب یل  »این بود که امیدوار بود خدا به  اش کند، کته ایتن ختود بته منزلته راهنمایی« سَواءَ الَسَّ

شد درخواس  ستومش رزق بتود، کته در اینجتا شتعی  او را « مدین»دعایی بود، و وارد 

دعوت کرد که مزد آب کشیدنش را به او بدهد، و علاوه بر این خداوند رزق ده سال او 
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)طباطبتایی،  ین کرد و همسر، به او داد، که مایه ستکون  و آرامتش ختاطرش باشتدمأرا ت

 .(90، خ 02، ج0904

وقتتی شتعی  از  نتام داشت .« لی تا»و دختتر کوچتک « صفوره»همچنین دختر بزرگ 

کمک آن مرد غری  به دخترانش آگاه شد، یکی از دخترانش را نزد او فرستاد تا از و، 

دعوت کند که نزد شعی  آید. آن دختر که ظاهراً دختر بزرگ بود پیش موستی آمتد و 

این در حالی بود که شرم و حیا از راه رفتن او هویدا بود. او به موسی گف : پتدرم تتو را 

خواند تا مزد آب دادن تو به گوسفندان ما را به تو بدهد. موسی این دعتوت نزد خود می

 را پذیرف  و نزد شتعی  آمتد و داستتان ختود بتا فرعتون و فرعونیتان و جریتان قتتل آن 

قبطی و تح  تعقی  بودنش را برا، شعی  تعریف کرد. وقتی شعی  از جریان او آگتاه 

ن قوم ستتمگر نجتات یتافتی. شتعی  از آن شد، او را دلدار، داد و گف : نتر  که از آ

جه  به موسی اطمینان داد که شهر مدین زیر سلطه فرعون نبتود. در ایتن میتان یکتی از 

دختران گف : پدر، او را اجیر کن و از او بخواه که در مقابل دریاف  مزد بترا، متا کتار 

کته قتو، و توانی او را اجیر کنی کستی است  کند و اضافه کرد که بهترین کسی که می

 امین باشد.

این جمله در مقام بیان یک قاعده کلی اس  و بیان عل  پیشنهاد اجیر گرفتن موستی 

اجیر، اس  که قو، و امین باشد و موسی این هر دو صتف  را  ،یعنی بهترین اجیر؛ اس 

دختران، قو، بودن موسی را به هنگتام کشتیدن آب از چتاه بته چشتم ختود دیتده  دارد.

ر، او را هم در طرز رفتار موسی بتا آنهتا کته همتراه بتا رعایت  متوازین بودند و درستکا

اخلاقی بود، درک کرده بودند و نیز دختر بزرگ که پیشنهاد اجیر گرفتن موستی را داد، 

آمتد، امتین بتودن او را دریافتته بتود، چتون هنگامی که موسی به همراه او نزد شعی  می

کت  کتن و ایتن بته آن جهت  بتود کته او موسی به او گفته بود که تو پش  سر متن حر

 خواس  اندام یک زن نامحرم را حتی از پش  لبا  ببیند.نمی

خواهتد متزد تترا بدهتد، یگوید: وقتی و، به موسی گفت  کته پتدرم مابو حازم می

ا، نداشت . زیترا آن بیابتان خواست  بتا او نترود ولتی چتارهیموسی خوشتش نیامتد و م

ها، دختر شعی  را حرکت  سی با او براه افتاد. باد لبا حیوانات درنده داش . ناچار مو
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رد و گاهی چشم خود را کیرد. موسی گاهی از او اعراض مکیمیداد و بدنش را ظاهر م

نهاد. سرانجام به او گف : ا، کنیز خدا، عق  بیف  و جهت  را بته متن نشتان ده. فرو می

ه او گفت : جتوان، بنشتین و هنگامی که نزد شعی  آمد، موقع خوردن شام بود. شعی  بت

؟ بترم. شتعی  گفت : چترا؟ مگتر گرستنه نیستتیشام بخور. موسی گف : به خدا پناه می

ترسم کته ایتن شتام متزد آب دادن بته گوستفندان باشتد. متن از ام ولی میگف : گرسنه

گیرند. شعی  گف : جوان، بخدا قسم، خاندانی هستم که در برابر عمل آخرت، مزد نمی

عادت من و پدرانم این اس  که از مهمانان پذیرایی کنیم و غتذا، ختود را  چنین نیس .

   .(008، خ 8، ج0935)جعفری،  با دیگران بخوریم. موسی به خوردن غذا مشغول شد

یتا » دارد:سوره مبارکه اعراف بیان متی 02ذیل آیه  زانیدالمعلامه طباطبایی در تفسیر 

یشاً  باساً ی وار ي سَوْآت ک مْ وَ ر 
در اصل مصدر اس  « لبا »کلمه « بنَ ي آدَمَ قدَْ أَنزَْلنْا عَلیَکْ مْ ل 

 و در اینجا به معنا، چیز، است  کته بترا، پوشتیدن و پوشتانیدن بتدن صتلاحی  داشتته 

صتل به معنا، هر پوششی اس  که مایه زین  و جمال باشد، این کلمه در ا« ریش»باشد. 

لغ  به معنا، پر پرندگان اس ، و به اعتبار اینکه پر پرنده مایته زینت  آن است  در غیتر 

)طباطبتایی،  شود، و چه بسا به اثاث خانته و متتاع آن نیتز اطتلاق شتودپرنده نیز استعمال می

 .(82، خ 8، ج0900

ا آن را این باشد که م« ما بر شما لبا  و ریش نازل کردیم»گویا مراد از اینکه فرمود:

ع  »که در آیه برا، شما آفریدیم، همچنان
یدٌ وَ مَنتاف  یدَ ف یه  بأٌَْ  شَد  وَ »و آیته « وَ أَنزَْلنْاَ الَحَْد 

نازل کردن به این معنا آمده اس . افزون بتر اینکته در « أَنزَْلَ لکَ مْ م نَ الَْْنَعْام  ثمَان یةََ أَزْواجٍ 

ْ وَ إ نْ م نْ شَيْ »آیه  ل ه  إ ا  ب قدََرٍ مَعلْ ومٍ ءٍ إ ا  ع ن از نظر اینکه هتر موجتود، « دَنا خَزائ ن ه  وَ ما ن نزَِّ

خلق  هر چیز، به انزال آن تعبیتر شتده است .  ،از عالم غی  به عالم شهادت فرود آمده

به معنا، چیز، اس  کته انستان آن را بترا، پوشتیدن تهیته « لبا »دانیم که البته همه می

اصلی آن از قبیل پنبه، پشم، ابریشم و غیره که پتس از انجتام عملیتاتی از  کند، نه موادمی

آید. بنابراین، آیه مورد بحث کته می لبا  در شکلقبیل رشتن، بافتن، بریدن و دوختن به

وَ الَلّ ه  خَلقَکَ تمْ وَ متا »لبا  را با اینکه عمل خود انسان اس  مخلوق خدا شمرده نظیر آیته 

که عمل انسان را هم مخلوق خدا شمرده اس . و جهتش این اس  که از اس ، « تعَمَْل ونَ 
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نظر تکوین فرقی میان نسبتی که عمل انسان به خدا دارد، و نسبتی که عمل طبایع از قبیتل 

زیترا جمیتع علتل و  ؛زرد، طلا و شیرینی عستل و روئیتدن گیاهتان بته و، دارد، نیست 

اس ، و خداوند به همه آنها و آثارشتان اسباب و قدرت آنها همه منتهی به خدا، سبحان 

اس  دالت  دارد بتر اینکته « لبا »که وصف برا، « ی وار ي سَوْآت ک مْ »احاطه دارد. جمله 

نیاز نیست ، و آن پوشتش عضتو، لبا  پوشش واج  و ازمی اس  که کسی از آن بی

ا، اس  که برهنه بودنش زش  و مایه رسوایی آدمی اس ، به خلاف ریتش کته بته معنت

پوشش زاید بر مقدار حاج  و باعث زین  و جمال اس . خدا، تعالی در این جمله بتر 

شتان کترده است . و گذارد که به پوشیدن لبا  و آرایتش ختود هدای آدمیان من  می

 ، 0900)طباطبتایی،  اند ایتن آیته دالت  بتر اباحته لبتا  زینت  داردطور، که بعضی گفتهبه

 .(82، خ 8ج

یا بنَ ي آدَمَ قدَْ أَنزَْلنْا عَلتَیکْ مْ »درباره این سخن خدا، تبارک و تعالی:  ،معلی بن ابراهی

ََ خَیرٌْ  یشاً وَ ل با   الَتَّقوْ، ذل  باساً ی وار ي سَوْآت ک مْ وَ ر 
: لبا  تقو، لبا  ستفید گویدمی« ل 

ایتن  نقل شده اس  که دربتاره ×در روای  ابوجارود از امام باقر گوید:ایشان میاس . 

یشتاً »سخن خدا، عزوجتل:  باستاً ی توار ي سَتوْآت ک مْ وَ ر 
، «یتا بنَ تي آدَمَ قتَدْ أَنزَْلنْتا عَلتَیکْ مْ ل 

پوشند و منظور از ریاش، متاع )اثاث( و مال اس  فرمودند: منظور از لبا ، لباسی که می

عتورتی دامن عفاف و پاکدامنی اس . همانا برا، انستان عفیتف و پتا  و اما لبا  تقو،،

شود حتی اگر برهنه باشد، اما انسان گناهکتار، عتورتش آشتکار است  حتتی آشکار نمی

 اگر لبا  بر تن داشته باشد.

ََ خَیتْرٌ »فرماید: خداوند می یعنتی عفتاف و پاکتدامنی بهتتر است  « وَ ل با   الَتَّقوْ، ذل 

ونَ » کَّر  مْ یذََّ  لعََلَّه 
ََ م نْ آیات  الَلّ ه  ََ خَیرٌْ ذل  یا بنَ تي آدَمَ ا »و این سخن خدا، عزوجل:  «ذل 

یطْان  کمَا أَخْرَجَ أَبوََیکْ مْ م تنَ الَجَْنَّتة   )بحرانتی،  ها، محکتم است از جملته آیته« یفَتْ ننََّک م  الَشَّ

 .(000، خ 0، ج0983

طور تشبیه تقو، و پرهیزکار، به لبا ، تشبیه بسیار رسا و گویایی است ، زیترا همتان

کنتد، و هتم ستپر، است  در برابتر بدن انسان را از سرما و گرمتا حفتظ می که لبا  هم

پوشتاند و هتم زینتتی است  بترا، انستان، بسیار، از خطرها، و هم عیوب جسمانی را می
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روح تقو، و پرهیزکار، نیز علاوه بر پوشانیدن بشر از زشتی گناهان و حفتظ از بستیار، 

شود. زینتی است  ی برا، او محسوب میاز خطرات فرد، و اجتماعی، زین  بسیار بزرگ

 .(090، خ 2، ج0904)مکارم شیرازی،  افزایدچشمگیر که بر شخصی  او می

 سنتدر تفاسیر مهم اهل« حجاب»و « عفاف». رابطه مفهومی 2

تي عَلتَی اسْتت حْیاَءٍ قاَلتَْ  إ نَّ أَب تي » طبری در تفسیر خود ذیل آیه مَا تمَْش  فجََاءَتهْ  إ حْتدَاه 

ا جَاءَه  وَقصََّ عَلیَهْ  القْصََصَ قاَلَ اَ تخََفْ نجََتوْتَ م تنَ یَ  ََ أَجْرَ مَا سَقیََْ  لنَاَ فلَمََّ یَ یجَْز 
دْع وَ  ل 

ال م ینَ    گوید:می. (00 )قصص، 1«القْوَْم  الظَّ

را طل  کرد و چون او را دید گف ، بیا کته پتدرم  ×پس یک دختر رف  و موسی

 ×مزد آنکه گوسفندان ما را آب داد، بته تتو بدهتد. پتس موستیکند تا تو را طل  می

ۀ ختویش بتا ایشتان گفت  کته  ×برخاس  و با و، رف . و چون پیش شعی  رسید قص 

، نجََوْتَ م نَ الَقْوَْم  اتخََفْ »گف :  ×ام. شعی قبطیان مرا طل  کنند، و از ایشان گریخته

ال م ینَ  روه ستمکاران و او را گف  که یا موسی بایتد گفتا متر  که به راستی از آن گ« الَظ 

بایتد که تو در این جایگاه پیش ما باشی که من تو را تیمار دارم که ما را شتبانی بکتار می

 .(0085، خ 0، ج0902)طبری،  که گوسفندان ما را داشته باشد

ستلف از متردان شتجاع و کنیتز  :گویتدابن کثیر در تفسیر خود به نقل از جوهری می

کند که به خاطر آنچته بترای پدرم تو را دعوت می»قدرتمند و شتر قوی اس . او گف : 

از »گویتد: طور مطلق آن را از ادب نخواستته است ، بلکته او میما سیراب کردی، این به

واند تا به آنچه برای ما سیراب کردی، ثواب بدهی و به تو پتاداش خمیتو را «. طریق من

سیراب کردی برای او اتفاق افتاد که بته ختاطر آن کشتورش را دهد که گوسفندان ما را 

ترک کرد، نتر  که از دس  ستمکاران نجات خواهی یاف  پادشاهی، زیترا در کشتور 

 ما حکومتی برای آنها نیس  و به همین دلیل گف : از ستمکاران نجات یافتم.
                                                           

و[ گف : پدرم تو داش ، نزد او آمد ]پس یکی از آن دو ]زن[ در حالی که با حال  شرم و حیا گام بر می .1
های[ ما را آب دادی به تو بدهد. چون نزد او آمد و داستانش را بیان کترد، طلبد تا پاداش اینکه ]دامرا می

 .گف : دیگر نتر  که از آن گروه ستمکار نجات یافتی
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گرستنه  ترستان و ×خداوند فرمود: موسی سیوطی در تفسیر آیه چنین آورده اس :

از شهر بیرون رف  و چیزی برای خوردن نداش  تا بته چتاه آب متدین رستید. در آنجتا 

دادند و دو زن را دیتد کته کنتاری نشستته گروهی را دید که گوسفندان خود را آب می

دهیم تتا چوپانتان متا بته گوستفندان آب نمتی»گفتند: « اید؟شما چه کرده»بودند. پرسید: 

پرستید: آنهتا موسی به آن دو زن کمک کترد و از  خورده اس .بروند. پدر ما پیری سال

در این جتا چتاهی است  کته روی آن ستنگی »گفتند: « دادن شما چه مشکلی دارد؟آب»

موسی به همتراه « اند و جز گروهی از مردان توان بلند کردن آن را ندارندسنگین گذاشته

طلی کشتید و گوستفندان آن دو زن رف . سنگ را به تنهتایی از روی چتاه برداشت ، ست

پس از آن، رو به سایه  آنان را سیراب کرد. سپس دوباره سنگ را بجای خود بازگرداند.

پروردگارا! هر خیری که بر من نازل کنی، به آن نیازمندم. یکتی از آن دو »کرد و گف : 

خوانتد تتا پدرم تتو را می»رف ، گف : دختر نزد موسی آمد و در حالی که با حیا راه می

پش  سر من راه بیا و راه را به متن نشتان »موسی به او گف : « دادن  را بدهد پاداش آب

 «بده، زیرا من مردی هستم و برایم روا نیس  آنچه را که ختدا حترام کترده است ، ببیتنم

 .(000، خ 0ق، ج0454)سیوطی، 

 من در او قتدرت و»دختر نزد پدر بازگش  و ماجرا را گف . پدرش )شعی ( گف : 

مان  دیدم. او به تنهایی سنگ را از روی چتاه برداشت  کته جتز ده مترد توانتایی آن را ا

 .«نداشتند، و پش  سر دخترم آمد تا نگاهش به او نیفتد

به ابن عبا  نیز گفتته شتد: کته موستی کتدام یتک از ایتن دو دختتر را بته همستری 

بتتد بتتن حمیتتد، ، ع«مصتتنف»شتتیبه در ابیبرگزیتتد. راویتتانی ماننتتد احمتتد فاریتتابی، ابن

   .(000، خ 0ق، ج0454)سیوطی، اند حاتم و حاکم این روای  را نقل و تأیید کردهابیابن

خدایا آسوده خاطر: چه صمیمی و چه  آوده اس : الظلا  القرنن یف ریرفسقرطبی در 

صمیمی! این ندای شی  بزرگ اس ، پاسخی از بهش  به ندای موسی بیچاره. فراختوانی 

« یکتی از آنهتا»کته حتاوی: ای کرام ، و پاداش برای مهربانی. دعوت نامهبرای سرپناه، 

بود، و او با عجوانه راه رفتن نزد او آمد، راه رفتن دختری پتاک، نیکوکتار، پاکتدامن و 

پاک در هنگام ملاقات با مردان به غیر از خودنمایی، اف زدن یا اغواگری، نزد او آمتد 
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ترین کلمه دعوتی را برای او به پایان برستاند کته واضح ترین و مختصرترین وتا با کوتاه

واند تا به آنچه برای ما سیراب کتردی خمیدر حقیق  پدرم تو را »فرماید: قرآن به ما می

آیتد. بتدون تلتو تلتو ختوردن، پاداش بتدهی. بتا فروتنتی، وضتوح، دقت  و وضتوح متی

آیتد. یتک راست  متی سکندری و سردرگمی. این نیز از پیشنهاد طبیع  پتاک، ستالم و

طور طبیعی هنگام ملاقات با مردان و صحب  با آنها خجالتی است ، دختر راس  قام  به

شتود. آشتفتگی کته طمتع، اما چون به پتاکی و پتاکی ختود اطمینتان دارد، متزاحم نمتی

نیتد کته ازم است ، و نته کمیوسوسه، و برانگیخته اس . شما فقن به وضتوح صتحب  

افزایتد و جتز دعتوت دختتر و پاست  ند و به آن نمتیکمیه را تمام بیشتر. زمینه این صحن

گذارد. سپس صحنه ملاقات او و شی  بزرگوار است . کته موسی جایی برای چیزی نمی

نامش ذکر نشد. گفته شد: او برادرزاده شعی  پیامبر معروف اس . و نام او جتترو است . 

تو از دست  قتوم ستتمگر »نتر . پس چون نزد او آمد و ماجراها را به او گف ، گف : »

او همچنین به غذا و نوشتیدنی نیتاز داشت . امتا « نجات یافتی، موسی به امنی  نیاز داش 

نیاز روح او به امنی  بیشتر از نیاز بدنش به غذا بود. ستپس زمینته در صتحنه جلسته، قتول 

تانهایش کته در متورد داستای و آن را اولین کلمته« نتر »شی  بزرگوار را برجسته کرد: 

رد، قرار داد تا اطمینانی در دل او ایجاد کند و احسا  امنی  کند. ستپس کمیاظهار نظر 

پس آنان بر مدین تستلن ندارنتد « یتو از قوم ستمکار نجات یافت»تعریف و تعریف کرد: 

 .(004، خ 4، ج0934)سید قط ،  رسندیو به اهل آن زیانی و ضرر نم

ََ یاَ بنَ ي آدَمَ »در آیه  یشًا وَل بتَا   التَّقتْوَ، ذَل ت باَسًا ی وَار ي سَوْآت ک مْ وَر 
قدَْ أَنزَْلنْاَ عَلیَکْ مْ ل 

ونَ  کَّر  مْ یذََّ  لعََلَّه 
ََ م نْ آیاَت  اللَّّ  کنتد خداونتد در ایتن آیته بیتان می؛ (02)اعتراف،  1«خَیرٌْ ذَل 

لبا  تقوا بهتر است ، یعنتی: تر و بهتر اس  و فرمود: جامه دیگری اس  که از همه کامل

ند. و آن را بتا ایمتان و عمتل نیتک کمیحفظ ها که جان را از دنیوی و آلودگیای جامه
                                                           

 جمتال و زینت  مایته کته گتران و فتاخر لباستی و پوشاند،می را شرمگاهتان که لباسی ما! آدم فرزندان ای .1
 بهتتر[ داردمتی بتاز بتاطن و ظتاهر های آلودگی از را انسان که] تقوا لبا  و کردیم؛ نازل شما برای اس ،
 کته باشتد خداست ، هتاینشتانه از[ رسدمی ابدی سعادت به انسان آن از استفاده با که لبا ] این و اس ،
 شوند. [ حقیق  این] متذک ر
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آراست . استم مصتداق بپوشاند، بهتر از هر لبا  نفسانی اس  که انسان خود را به آن می

کترده و در صورت لبتا  بیتان در اینجا به لبا  تقوا اشاره دارد. قرآن در اینجا تقوا را به

که در اینجا یا آنجا ذکتر شتده بیتان ای عنوان افزودن بر مشکل زمینهجای دیگر آن را به

کرده اس . این برای تجسم اخلاق و هماهنگی آنها با فضای کلی اس  که در آن ذکتر 

 شده اس  و این روشی اس  که منحصر به قرآن کریم اس .

اهر عتورت و پوشتاندن کاغتذ بتر وید: این آیه پس از ذکر ظتگمی الکشا صاح  

ود، برای نشان دادن فضل در آنچه از لبا  آفریده، و شمیصورت انحرافی ظاهر آنها، به

بتته ختتاطر ذلتت  و ختتواری. رستتوایی در برهنگتتی و آشتتکار شتتدن عتتورت و اعتتلان کتته 

 .(30، خ 0، ج0930)زمخشری،  پوشاندن در بزرگی از تقوا اس 

 یو بررس لیتحل

بلکته آن را بته  کنتد،یخلاصته نمت یفهوم حجاب را تنها در پوشش ظاهرم م،یقرآن کر

بته  «یلبتا  تقتو» انیتسوره اعتراف بتا ب 02 هیراستا، آ نی. در ادهدیم وندیپ ایعف  و ح

  یحضتور دختتر شتع ریسوره قصص با تصو 00 هیپرداخته و آ یو اخلاق یپوشش معنو

. دهتدیزن متؤمن را نشتان مت یاز عف  در رفتار اجتماع ینینمونه ع ،یامندیح  یدر نها

 هیتاند، امتا در زاورا مرتبن با بحث حجاب دانستته اتیسن  هر دو آو اهل عهیمفسران ش

ود شتیشده مشتخص مت انیاز مطال  ب آنها وجود دارد. انیم ییهاها تفاوتدینگاه و تأک

حفتظ  یبترا یبتدن و بتاطن ستر یبرا یکه خداوند دو نوع پوشش قرار داده اس : ظاهر

است  کته اگتر در دل انستان  یدرون یایهمان عف  و ح «یلبا  تقو. »یروح از آلودگ

  نشان خواهد داد. یرونیو رفتار ب یشود، خود را در پوشش ظاهر نهینهاد

ای مستقیم میان حجاب و تهتذی  نفتس برقترار در نگاه مفسران مهم شیعه، آیه رابطه

کثیتر، ایتن آیته را شتاهدی بتر حیامنتدی زن متؤمن ماننتد ابن ستن کند. مفسران اهلمی

نشانگر رفتار متواضع، بتدون خودنمتایی و همتراه بتا « تمشی علی استحیاء»دانند. تعبیر می

اند که این آیه الگویی برای زنان مسلمان اس  تتا پوشش شایسته اس . آنان تأکید کرده

مفستران شتیعه نیتز  .نتدی را رعایت  کننتددر ارتباط با مردان بیگانه وقار، پوشش و حیام
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گری معنای پوشتیدگی و عتدم جلتوهانتد. طبرستی حیتا را بتههمین نکته را برجسته کرده

نویسد: حیا در این آیه نه تنها یک حال  روانی، بلکه تجلتی دانسته و علامه طباطبایی می

شتعی  نشتان  بیرونی  پایبندی به حجاب و عف  اس ؛ یعنی راه رفتن و سخن گفتن دختر

دهد که عف  درونی او در ظاهر رفتارش جلتوه کترده است . هتر دو مکتت  بتر ایتن می

 اند. باورند که حجاب و عف  دو روی یک سکه

در آیه اعراف، پوشش ظاهری و لبا  تقوا مکمل یکدیگرند و در آیه قصتص، حیتا 

کارکرد اجتمتاعی تر بر سن  بیشدر رفتار اجتماعی نشانه همین پیوند اس . مفسران اهل

که مفسران شیعه افزون بتر آن، بتر ریشته اند؛ در حالیو بازدارندگی حجاب تأکید کرده

 02 دو آیته .داننتدای از لبا  تقوا میاخلاقی و معنوی حجاب تأکید دارند و آن را جلوه

دهنتد کته قترآن، حجتاب را هتم ب عتدی ظتاهری )پوشتش قصص نشان می 00اعراف و 

کند. مفسران فریقین در اصتل دی درونی )لبا  تقوا و حیا( معرفی میجسمانی( و هم ب ع

تر نظرند، اما شیعه ب عد معنوی و اخلاقی آن را پررنتگپیوند میان حجاب، عف  و حیا هم

اند. در نهایت ، حجتاب سن  ب عد اجتماعی و بازدارنده آن را برجسته ستاختهکرده و اهل

دارد و اس  که هم کرام  فردی او را پا  متی ای از حیامندی زن مؤمندر قرآن جلوه

 .کندهم سلام  جامعه را تضمین می

های دینتداری و عف  و حیا در رفتار فتردی و اجتمتاعی یکتی از مهمتترین شتاخص

اخلاق در اسلام اس . در آیات متعددی از قرآن کریم، مصتادیق رفتتاری حیتا و عفت  

تان دختران شعی  و رفتار متین و باوقتار بیان شده اس . برای نمونه در سوره قصص، داس

 الگویی روشتن از رفتتار عفیفانته معرفتی شتده است : ،×هنگام رویارویی با موسیآنها 

دهتد کته نحتوه ایتن آیته نشتان می .(00 )قصتص، «اءٍ یاسْتت حْ  یعَلت یفجَاءَتهْ  إ حداه ما تمَْشت»

حرک ، تعامل اجتماعی و شیوه برخورد زن و مرد باید براسا  وقار، متانت  و دوری از 

تحریک نفسانی باشد. مفسران شیعه و اهل ستن  همچتون طبرستی و قرطبتی نیتز تأکیتد 

ای است  کته همستو بتا فطترت و در این آیه نشتانه رفتتار عفیفانته« استحیاء»اند که کرده

چراکه  ؛(000، خ 0929)طبرستی،  شودظن یا رفتار غیر اخلاقی میریع  بوده و مانع از سوءش

ابد کته باعتث آرامتش او و یمیاین پوشش اس  که انسان به عف   و حیا دس   در سایه
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نتد. در عتین حتال، کمیمصونی  بخشی وی در اجتماع اس  و وقار و شأن وی را حفظ 

 ود: شتتمید کتته ایتتن هدیتته در صتتورت گنتتاه از انستتان گرفتتته هتتدمیقتترآن کتتریم انتتذار 

مَا» مَا سَوْءَات ه  جَرَهَ بدََتْ لهَ  ا ذَاقاَ الشَّ ی هاو در این صورت است  کته زشتتی (00)اعراف، «فلَمََّ

تواند از بین رفتن وقار و حیتا و شخصتی  میها انسان نمایان می شود و چه بسا این زشتی

 افراد باشد.

از ای فتترد نمایشتتگر تمتتایلات و ترجیحتتات او و معتتادل بختتش عمتتده رفتارهتتای هتتر

ی فردی و اجتمتاعی یتک هازندگی اوس  برای عفیفانه زیستن، ازم اس  که در حیطه

ی هاعنوان عوامتل و مؤلفتهسری از اعمال و رفتارها انجام گیرد؛ این سلسله از رفتارها بته

رای موفقیت  در دستتیابی بته عفتاف آینتد. بترفتاری سبک زندگی عفیفانه به حساب می

ایست  رفتارهتا و بمیی ازم، کتافی نیست ، بلکته هاصرف داشتن اطلاعتات و شتناخ 

بنابراین، بتتر التزامتتتی بتودن برختی  ؛های ارتباطی زندگی عفیفانه عملیاتی شوندمهارت

هتور عفتاف شود. رفتارها یتا ختتود، نمتاد و ظرفتارها برای دستیابی به این مهم تأکید می

سازی رفتار عفیفانته و پیشتگیری از عوامتل آستی  در مقام رفتار اس  و یا در مقام زمینه

اشند. برای دستیابی به زندگی عفیفانه باید به یک ستری بمیایجاد کننده در عف  ورزی 

رفتارهای مشخص پرداخ  که ممکن اس  مستلزم ایجاد یا افزایش رفتارهتای جدیتد و 

در رفتار هر فردی با توجته بته وضتعی  رفتتاری  فتارهای قبلی باشد.حذف و یا کاهش ر

ی هافعلی خود نیازمند تغییر رفتار خواهد بود این تغییر رفتتار در افترادی کته از شاخصته

ی زنتدگی عفیفانته و در های برخوردارند عبارت اس  از عمتل بته بایستتهترعفاف پایین

اف برخوردارنتتد، شتتامل افتتزایش و تثبیتت  ی بتتااتری از عفتتهاافتترادی کتته از شاخصتته

 .(00،خ0930)حسینیان، رفتارهای عفیفانه خواهند بود 

ه به اینکه حیا زمینه ود، شتمیدامنی را فراهم می سازد و مانع زش  کاری پاک با توج 

ه به حفظ حیا در ارتباطات اجتماعی بیشتر مشخص  ود.از ستوی دیگتر در شتمیلزوم توج 

ی لغتزش دل را فتراهم ستازد و انستان را بته هاتوانتد زمینتهنگاه متی ارتباطات اجتماعی،

بر حفظ نگاه از حرام تأکید شتده  ^پرتگاه گناه بکشاند. از این رو در معارف اهل بی 

النَّظْترَه  بعَتْدَالنَّظْرَه  تتَزْرَع  ف تی »عنوان تیری از تیرهای شتیطان یتاد شتده است : و از نگاه به
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هْوَهَ  ب ها ف تنْتَهً  القْلَْ   الشَّ رو استلام ازایتن ؛(000، خ 05ق،ج0400)حتر عتاملی،  «وَ کفی ب هتا ل صتاح 

اصرار دارد که زن با حجاب در جامعه بیاید، نه به اینکه او را محدود سازند و خانه نشتین 

کنند و جلوی ارتباط او را با جهان خارج بگیرند، بلکه برای آنکه در بطن جامعه باشتد و 

وازین اسلامی معل م عاطفه، رق ، درمان، لطف، صفا، وفا و ماننتد آن شتود و با رعای  م

 .ی کاذب و افراطی جنسی را بدین صورت بگیردهاجلوی هیجان

ارتباطتتات اجتمتتاعی دچتتار مشتتکل  چیتتزی کتته بستتیاری از دختتتران متتا را در عرصتته

انند دیمد و نناسنشمیند، این اس  که یا این آگاهی را ندارند و حدود حجاب را نکمی

توانند هم حجاب و عف   را حفظ کرد و هم در جامعه حاضر شتد و یتا اصتلًا چگونه می

برداشتی نادرس  و ناتمام از حجاب دارند، یا اینکه اگتر بتا حتدود آن آشتنایند ختود را 

عنوان قاضتتی اعمتتال، افکتتار و احساستتات ختتود و در عتتین حتتال مستتئول نتتتایج آن بتته

عل   قرار گترفتن در جامعته و تعامتل بتا افتراد کتم حجتاب و بتد  ناسند.از این روشمین

حجاب رفته رفته از اعتقادات و باورهای خود، برای اینکته ختوش آینتد ایتن افتراد و یتا 

آنتان  ارنتد و رفتتار ختود را براستا  ذوق و ستلیقهدمیکارفرمایان خود باشند، دس  بر

 .(008،خ0983)رجبی، شهند دمیتغییر 

مصادیق بارز عف  و حیا، پاکدامنی در گفتتار است . گفتتار بایتد بته دور از از دیگر 

ساز فساد باشد. از دیدگاه مفسران شیعه و سنی، این آیه نه تنها آمیز و زمینهنرمی تحریک

ویژه همسران پیامبر اس  بلکه الگویی کلی برای تمامی زنان و متردان در رعایت  عفت  

، این آیه را شتاهدی بتر ضترورت التفسیر الکبیررازی در رود. فخر شمار میدر گفتار به

)فختر رازی ،  کنددانسته و آن را بخشی از نظام عفاف در جامعه معرفی می« قصد در کلام»

آید. پوشش ظاهری نیز از مهمترین مصادیق عف  و حیا به شمار می .(020، خ 00ق، ج0405

زاب دستور به رعای  پوشش مناس  سوره اح 03سوره نور و آیه  90قرآن کریم در آیه 

هتا سوره نور، زنان مؤمنته متأمور بته حفتظ نگتاه و پوشتاندن زین  90داده اس . در آیه 

اند.اصتتل عفتت  در پوشتتش متتورد اجمتتاع فتتریقین استت  امتتا در جزئیتتات دامنتته آن شده

نظر وجود دارد. در هر حتال، پوشتش مناست  نمتادی بیرونتی از عفتاف درونتی اختلاف

 .رودای مشترک میان زنان و مردان به شمار مینگاه قرآن وظیفه اس  که از
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عنوان دو ارزش بنیتتادین در تربیتت  اخلاقتتی و عفتت  و حجتتاب در قتترآن کتتریم بتته

انتد کته اند. با این حال، مفسران قرآن به عوامل متعددی اشاره کردهاجتماعی مطرح شده

 شوند. آنها ی پذیرها یا موج  آسی توانند مانع تحقق این ارزشمی

 گیرینتیجه

در تفاسیر قرآن، با تأکید بر دیتدگاه مفستران شتیعه و « حجاب»و « عفاف»بررسی ارتباط 

ناپتذیر و مکمتل دهتد کته ایتن دو مفهتوم در اندیشته قرآنتی جداییاهل سن ، نشان می

یکدیگرند. عفاف به معنای کنترل غرایز، وقار در رفتار، پاکی در گفتتار و خویشتتنداری 

در روابن اجتماعی اس  و حجاب جلوه عملی و عینی همین عفاف در پوشش و حضور 

رود. مفسران فریقین، هرچند در جزئیات حتدود حجتاب یتا تفستیر در جامعه به شمار می

انتد کته پوشتش برخی آیات اختلاف نظرهایی دارند، اما همگی بر این نکته تأکید کرده

شود و از سوی دیگر، عفت  مغز تبدیل میای بیظاهری بدون پایبندی به عف ، به پوسته

تواند کارکرد کامل خود را در پاسداری از اخلاق فردی و سلام  بدون حجاب نیز نمی

شتود: یکتی از منظتر علمتای شتیعه، زینت  زنتان بته دو دستته تقستیم می.جامعه ایفا کنتد

زینتتی کته  هتایهای پنهان ماننتد گوشتواره، گردنبنتد، خلختال، متوی ستر و لبا زین 

ینتَهَ نَّ »به حکم آنها آشکار کردن  ینَ ز  را آنهتا حرام اس ، مشروط بر آنکته زن « وَ ا ی بدْ 

شتوند، ناچار در رفع نیازهای روزمتره آشتکار میهایی که بهپوشیده باشد. دیگری زین 

« نهَْتاإ اَّ مَتا ظَهَترَ م  »مانند سرمه چشم، خضاب دس ، انگشتر و لبا  رویین که بته حکتم 

سوره اعراف نیتز اشتتراکات قابتل تتوجهی  02در تفسیر آیه . واج  نیس آنها پوشاندن 

را بته معنتای حیتا، ایمتان و حتتی « لبا »شود. مفسران شیعه گاه میان دو مذه  دیده می

اند. بته بتاور آنتان، آدم و را عمتل صتالح دانستته« لبا  تقوا»لبا  زاهدانه تفسیر کرده و 

اند و پس از خوردن از درخ  ممنوعته، حجتاب بوط نیز پوشش داشتهپیش از ه ×حوا

رو نیتاز بشتر بته خود را از دس  دادند و عورتشان با برگ درختان پوشانده شد؛ از همین

نیز در این نگاه به معنای زین  اس . « ریش»لبا  از آغاز آفرینش او ریشه گرفته اس . 

آن را به نزول مادی لبا  تعبیتر « أَنزَلَ »واژه  از سوی دیگر، مفسران اهل سن  با تأکید بر
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کرده و بر این باورند که خداوند دو نوع لبا  به انسان الهام کرده اس : یکتی پوشتاننده 

عورت و دیگری پوشاننده زین . لبا  تقوا نزد آنان به معنای ایمان، عمل صالح، زهد و 

رود. در دیدگاه شیعه، پس می ها به شمارپرهیزگاری اس  که بهترین و زیباترین پوشش

پوشاند و نشانه رعایت  حیتا و عفت  است ، لبتا  از لبا  ظاهر که عورت بیرونی را می

دارد؛ پوشاند و او را از شرک و گناه بتازمیباطن قرار دارد که عیوب درونی انسان را می

شمار و بهها و خطرات اجتماعی، زینتی بزرگ برای ابنابراین افزون بر حفظ فرد از زشتی

افزاید. در مقابل، اهل سن  بر تلازم این دو لبا  تأکید دارند رود و بر شخصیتش میمی

شوند که خداوند نعم  ختود را بتا عطتای دو پوشتش حستی و معنتوی بتر و یادآور می

 .بندگان یادآوری کرده اس 

انتد کته ستلام  عفتاف و تفاسیر قرآنی همچنین به تهدیدهای متعتددی اشتاره کرده

اندازند: غلبه هوای نفس، ضعف ایمتان، محتین اجتمتاعی آلتوده و حجاب را به خطر می

ها هستند. راهکار قرآن و مفستران بترای مقابلته بتا گری افراطی از جمله این آسی جلوه

این تهدیدها، تقوی  ایمان، اعتدال در تفسیر و عمل به احکام، و توجه به هماهنگی میان 

وع، از نگاه مفسران شیعه و اهتل ستن ، عفتاف و حجتاب دو در مجم.باطن و ظاهر اس 

رونتد حکم مجزا نیستند، بلکه دو ب عد مکمل از یک حقیق  دینی و اخلاقی به شتمار می

که در کنار یکدیگر موج  صتیان  از فترد، تحکتیم بنیتان ختانواده و ستلام  اخلاقتی 

ی ایجاد نظامی جتامع از دهد که قرآن کریم در پگرایی نشان میشوند. این همجامعه می

اخلاق فردی و اجتماعی اس  که در آن حیتا و پوشتش ظتاهری، تجلتی عفتاف قلبتی و 

 باطنی خواهد بود.
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 .قرآن کریم* 

 .بیروت: دارالعلم للملایین .الصحا  (.ق0450. )اسماعیل، ابن حماد جوهری

 .لفکربیروت: دارا .لسان العرب (.ق0450. )ابن منظور، محمد بن مکرم

 .تهران: کتاب صبح .البرهان ریرفس (.0983. )شم بن سلیمانهابحرانی، سید

 .تهران: هجرت .کوثر ریرفس (.0935. )جعفری، یعقوب

قتم: موسسته  .عهیمسائل الشر لیرحص یال عهی سائل الش (.ق0400. )حر عاملی، محمد بن حسن

 .آل البی  علیهم السلام احیاءالتراث

انتشارات  .یپوشش اسدلام دیحکمت   فوا یفلسفه حجاب:  اکا  (.0935. )زادهمهدیحسین 

 .&موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

قم: مؤسسته بوستتان  .حجاب یکارکردها ی ررس دیمر ار ی را یصدف (.0930. )حسینیان، حامد

 .کتاب

(، صتص 24)02، نهیسدفمعناشناسی حجاب در قرآن، (. 0938. )لیلا، اوشلی؛ پور، علیرضادهقان

00 – 40. 

 .دمشق: دارالعلم .القرنن بیغر یالمفردات ف (.ق0400. )راغ  اصفهانی، حسین بن محمد

زنددان    یپدژ هش نامده اسدلامحجتاب و نقتش آن در ستتلام  روان،  (.0983. )رجبتی، عبتا 

 .92-09( صص 2)9 ،خانواده

: مستعود )متترجم لیدالکشدا  عدن غدوامل التنز ریرفسد (.0930. )زمخشری، محمود بن عمتر

 .تهران: ققنو  (.انصاری خوشابر، چاپ دوم

 .تهران: احسان (.مترجم: مصطفی خرم دل، چاپ پنجم) ظلا  القرنن یف (.0934. )سید قط 

قتم: کتابخانته  . المد ثور ریالتفسد یالدر المنثدور فد (.ق0454. )سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر

 .آی  اللّ ه مرعشی نجفی
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تحلیلی بر حجاب و عفتاف  (.0932. )محمدمهدی ،ولدخانی؛ زهرا ،بشارتی؛ محمد ،شعبان پور

 شدهیاند ،از منظر قرآن با تکیه بر مصلح  در نظریتۀ ادراکتات اعتبتاری علامته طباطبتائی

 .33-80(، صص 2)4 ،یعلامه طباطبائ

 .تهران: اسلامی .القرنن ریالتفس یف زانیالم (.0904. )طباطبایی، سیدمحمدحسین

 .تهران: فراهانی (.احمد بهشتی )مترجم: انیمجمع الب ریرفس(. 0929. )طبرسی

 .تهران: تو  (.مصحح: حبی  یغمایی) یطبر ریرفس (.0902. )طبری، محمد بن جریر

 .بیروت: دار احیاء التراث العربی .ریکب ریرفس (.ق0405. )فخر رازی، محمد بن عمر

 .مؤسسه الوفاء بیروت : .مجمع البحرين (.ق0454. )فخرالدین طریحی

 .بیروت: اعلمی .نیکتاب الع (.ق0458. )فراهیدی، خلیل بن احمد

 .قم: دارالهجرة. ریالمصبا  المن (.ق0450. )فیومی، احمد بن محمد

 .تهران: بنیاد بعث  .ثیاحسن الحد ریرفس (.0904. )علی اکبرسیدقرشی بنابی، 

 .تهران: ناصر خسرو .الجامع الاحکام القرنن (.0924. )قرطبی، محمد بن احمد

 .تهران: دارالکت  ااسلامیه .یاصو  الکاف (.0988. )کلینی، محمد بن یعقوب

بیروت: دار احیاء التتراث  .طیقاموس المح (.ق0400. )مجدالدین محمد بن یعقوب فیروزآبادی

 .العربی

 .هدار حدارالانوار الجامعده لددرر الاخبدار ائمده اط (.ق0454. )مجلسی، محمدباقر بن محمتدتقی

 .بیروت : مؤسسه الوفاء

 .تهران: نشر کتاب .کلمات القرنن یف قیالتحق (.0928. )مصطفوی، حسن

 .قم: صدرا .مس له حجاب (.0923. )مطهری، مرتضی

  .تهران: اسلامیه .نمونه ریرفس (.0904. )مکارم شیرازی، ناصر

 .قم: نشر معارف .د  اره  ه مسئله حجاب ی(. نگاه0930. )موسو،، سیدحسن

 


